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  هبر نبود پيوندهاي پيشين ميان بخش کشاورزي و1385 ه خرداده 8آقاي دکتر بهکيش در سرمقاله روز دوشنبهه 
 صنعت و پيوندهاي پسين ميان اين بخش با صنايع بسته بندي تاکيد کرده اند و چنانکه از نوشته ايشان نيز بر مي
 آيد وجود چنين پيوندهايي ميان بخش هاي مختلف اقتصادي امري لزم و ضروري جهت توسعه بخش هاي مختلف
 اقتصاد در هر کشوري مي باشد. نوشته ايشان فتح بابي است براي بازنگري در روشهاي انتخاب استراتژي توسعه
 کشور. به نظر مي رسد اکنون زمان مناسبي براي رجوع به آراي آلبرت هيرشمن يکي از پيشگامان اقتصاد توسعه
 است. متاسفانه به طور معمول غناي تفکرات اوليه در هر رشته اي  مانند اقتصاد با حضور متخصصين جديد کاهش
 مي يابد و بدبختانه امروز هيرشمن مرده است و همين کافي است تا دانش آموختگان رشته اقتصاد به راحتي او را
 فراموش کرده و خود را از خواندن آثار وي معاف بدانند. به نظر مي رسد دانشجويان و استادان اقتصاد گاه بايد به
 شناخت دقيق مسيرهاي ناشناخته، فرصتهاي از دست رفته و ايده هايي که چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، روي
 آورند. هيرشمن همواره مي کوشيد تا مساله توسعه را به طور گسترده مورد بررسي قرار دهد و  مي گفت براي درک
 مساله اي خاص در زمينه توسعه اقتصادي بايد از چشم علوم هم جوار اقتصاد مانند تئوري سياست، جامعه شناسي،
 روان شناسي و تاريخ و فلسفه نيز به زواياي مختلف آن مساله نگاه کرد. در واقع هيرشمن از رويارويي منطقي و
 عملي با مساله توسعه نيافتگي سخن مي گفت و معتقد بود که تحليل گران اقتصادي و سياستگذاران مي توانند و
 بايد از فشار براي توليد تحليل هاي رياضي سازگار با واقعيت چشم پوشي کنند. هيرشمن از جمله پيشگامان اقتصاد
 توسعه است که عمدا از ساخت مدل هاي اسباب بازي و کاريکاتورهاي غيرواقعي که تنها براي قرار گرفتن در قفسه

Big کتابخانه با هم رقابت مي کردند، پرهيز مي کرد.  هيرشمن پس از آنکه تئوري فشار همه جانبه  Pushرا که   
 توسط روزنشتاين- رودن و راگنر نورکس مطرح شده بود و بر رشد متوازن بخش هاي مختلف اقتصادي تاکيد مي
 کرد را به شدت مورد انتقاد داد و تئوري رشد نامتوازن را مورد تاکيد ويژه قرار داد. مي توانيم به دنبال روش شناخت
 رشد نامتوازن به عنوان يک فرايند يادگيري باشيم. مي توانيم تئوري رشد نامتوازن را به آنچه در يادگيري افراد اتفاق
 مي افتد، مقايسه نمائيم. فرض کنيد يک تصوير لحظه اي از اعتقادات يک نفر قبل و بعد از يادگيري و آموزش هاي
 جديد وي در مورد يک موضوع بسيار پيچيده برداريم. ابتدا ممکن است تغيير عقايد اين فرد دشوار به نظر برسد اما
 با ايجاد يک تغيير در بخش کوچکي از عقايد وي يک ناهمگوني در ميان عقايد گذشته و فعلي او بوجود مي آيد و
 فشار براي حل مساله ميان بخش هاي داراي رابطه پيوندهاي پيشين و پسين ظاهر مي شود و باعث تعديل عقايد در
افتخار همه هنرها روياروي و غلبه بر مسائل مختلف است؛ زمانيکه  "بخش هاي مختلف خواهد شد.  . به گفته بروک 
 بر مساله اي غلبه مي کردند آن را به ابزاري براي پيروزي هاي جديد به کار ميبرند.... زمانيکه با مشکلي گلويز مي
 شوند قدرت مقابله و مهارت مارا تقويت مي کند.به عبارتي دشمن ما به يار ما تبديل مي شود. اين تضاد دوستانه با
 مشکل، ما را به يک آشنايي خودماني با هدفمان وادار مي کند و همين موضوع ما را بررسي همه جانبه پيوندهاي آن

).    1937مساله مجبور مي کند(
 امروزه برنامه ريزي توسعه به مفهوم رسمي آن کنار گذاشته شده اما روياي مهندسي اجتماعي توسعه اقتصادي در
 ميان کشورهاي در حال توسعه با طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي توسط سازمان هايي مانند بانک جهاني و صندوق
 بين المللي پول دنبال مي شود. البته بايد گفت برنامه هايي که از سوي اين سازمان ها تجويز مي شود گرچه در کنار
 نقائص خود از پشتوانه علمي برخوردار است اما اگر اجراي چنين بسته سياستي همانند برنامه هاي تعديل در کشور
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 هاي در حال توسعه امکان پذير بود اکنون ديگر اين کشورها توسعه يافته بودند. اقتصاددانان و سياستگذاران ما نبايد
 فراموش کنند که مسير توسعه اقتصادي کشورهاي توسعه يافته مسيري تخيلي نبوده است و اين آموزه مي تواند
 براي يافتن راه حلي براي گذار به سوي فرايندهاي واقعي توسعه مثمر ثمر واقع شود. علوه بر اين به نظر مي رسد
 در کشورهاي در حال توسعه اي همانند کشور ما به دليل مساله عقلنيت محدود که هربرت  سايمون  بر آن تاکيد
 مي کند، اجراي يک برنامه همه جانبه همانند برنامه تعديل غيرممکن مي باشد. پس در حوزه اقتصاد نيز چنانکه
 دکتر بهکيش نيز تاکيد مي کند اگر تنها مشکلت و مسائل موجود در بخش کشاورزي به درستي مورد بررسي قرار
 گيرند و راه حل مناسبي براي مواجهه با آن مسائل انتخاب شود پيوندهاي پيشين و پسين اين بخش با ساير بخش
ا تحريک و تجهيز بخش  هاي صنعتي باعث تحرک و بهبود وضعيت آنها خواهد شد. اما به خوبي مي توانيم ب
 کشاورزي که خصوصي ترين بخش اقتصاد ايران است عوامل لزم براي تحريک در بخش هاي مرتبط با اين بخش را
 نيز فراهم نمائيم و اين سلسله همينطور ادامه خواهد يافت. به عبارت ديگر اصلحات صحيح و درست و بخردانه در
 يک بخش ساير بخش ها را نيز به استفاده عاقلنه از امکانات موجود وامي دارد. بنابر نوشته خود هيرشمن، رشد
 نامتوازن مي تواند منابع و توانايي هايي که پنهان و پراکنده هستند و يا به خوبي مورد استفاده قرار نمي گيرند را در

 ). قدرت محدود شناخت و ظرفيت محدود براي اجراي برنامه هاي توسعه1984جهت توسعه اقتصادي تجهيز نمايد(
 اقتصادي در رويايي با پيچيدگي هاي سازماني، نهادي و واقعيت هاي اجتماعي ما را بر آن مي دارد تا از رويکردهاي
 همه جانبه مهندسي اجتماعي دست بکشيم و به توصيه هيرشمن در جستجوي عقلنيت هاي پنهان ميان بخش
 هاي مختلف اقتصاد باشيم. اگر دانش و مهارت خودمان را در يک حوزه داراي توانايي مانند کشاورزي بشناسيم و از
 آن استفاده نمائيم آنگاه مي توانيم با حل مسائل بخش کشاورزي از طريق پيوندهاي پيشين و پسين به حل مسائل
 ديگر مي پردازيم. تغيير از اين طريق قطعي خواهد بود. بدليل اينکه يک تغيير منجر به تغيير ديگري خواهد شد. در
 تئوري رشد نامتوازن، دولت نقش عمده اي را برعهده دارد بنابراين اگر دولت بکوشد با اعمال سياستهاي عاقلنه
 شرايط فعاليت در بخش کشاورزي را هموار کند توسعه اقتصادي مسيري بهتر و هموارتر را خواهد پيمود. اگر دولت
 نقش هدايتگر خود را به خوبي انجام دهد و زيرساختهاي نهادي و بسترهاي لزم جهت توسعه بازار را فراهم آورد

آنگاه مي توان اميد داشت که مسير توسعه به تدريج پيموده شود. 
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